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Abstract 
Introduction: For a long time, the issue of "free will" has been one 

of the important topics among thinkers. Today, with the progress of 
neuroscience, scientists in this field have tried to explain this problem 
with an experimental approach. Therefore, Benjamin Libet and his 
colleagues have provided a new analysis of the formation process of 
voluntary action with laboratory studies on subjects. By examining the 
changing times of electrical oscillations in the brain, "conscious will" 
and muscle stimulation, they have discovered that the " readiness 
potential" begins to slowly change about 400 milliseconds before the 
time of awareness of the will, and this is the reason for the person's 
will to act. Therefore, Libet concluded that "unconscious brain process 
is the source of conscious will and voluntary action".  

Method: The current research method was textbook. it was 
criticized and investigated with the analytical-rational method. 

Findings: In Sadrai's attitude to Libet's findings, according to the 
rational analysis of the process of voluntary action, the potential of 
previous preparation can be considered as the scientific stage of 
voluntary action, i.e. the stage of imagination and confirmation. We 
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presented another analysis according to the types of agents. The soul, 
in the active role, naturally does its work without knowledge and will 
- in the sense of making a decision. But the soul, as a subject, 
performs its actions on the basis of knowledge and will. Therefore, the 
process of voluntary action is from the beginning of desire or 
conscious will to the realization of the action, such as the actions of 
the "subject with intention". Of course, issuing a will from an 
immaterial soul is like a "subject in manifestation". And here is the 
place of confrontation between Sadrai's view and Libet's findings. 
Because according to Libet's point of view, the conscious will has an 
unconscious origin. But according to Sadr al-Mutalahin, the will is 
issued from the soul and self-conscious origin. In addition, we 
presented a new analysis through the explanation of the truth of 
"material- immaterial levels of will". 

Conclusion: Through laboratory and neurological observations, 
only the material order of the will and its electrical changes in nervous 
systems can be observed. But according to the progressive principles 
of transcendental wisdom, corresponding to this material level, the 
will has a non-physical level. The same conscious state that Libet did 
not access through the laboratory experiment, and asked the subjects 
themselves to report when they were aware of their will. Therefore, 
Benjamin Libet observed a series of changes before the conscious will 
after which the conscious will occurred. He then concluded that the 
unconscious brain process is the source of the conscious will. This 
conclusion of Libet is a rational argument. However, such scientific 
findings cannot challenge dualism, or in other words, Sadra's 
monotheism (the truth of a single material-immaterial human being). 
According to Sadra's progressive principles, not only this experiment 
is not considered a challenge for Sadra's psychology, but also some 
findings of this experiment are compatible with some aspects of 
rational and philosophical analysis of the gradual process of will. 

Keywords: Unconscious Brain Origin, Readiness Potential, 
Benjamin Libet, Transcendental Philosophy, Free Will. 



 

  

  
  

  و ناآگاهانه «ارادة آزاد»  يمنشأ مغز 
 ه ي و حكمت متعال بتيل نيبنجام  شي در آزما

 حميد محسني*
 سيديداالله يزدان پناه**

 چكيده 

  شرفت يبوده است. امروزه با پ  شمندانياند  انيث مهم در ماز مباح  يكيمسئله «ارادة آزاد»    ربازياز د  

 از  ؛مسئله بپردازند نيا نييبه تب يتجرب كردياند با روكرده يرشته سع نيدانشمندان ا، يشناسعلوم عصب

آزما  بت يل  نيبنجام  رو  نيا مطالعات  با  همكارانش    فرايند از    يي نو   ليتحل  هايدنآزمو   يرو  يشگاهيو 

اخت  يريگشكل داده  ياريكنش  بررسارائه  با  آنها  الكتر  رييتغ  يهازمان  ياند.  مغز  يكينوسانات  ،  در 

تحر و  آگاهانه»  كردهشك  چهيماه  كي«اراده  «پتانسف   هيثانيليم  چهارصدحدود    »يآمادگ   لياند كه 

. شوديسبب اراده فرد به كنش م  نيو هم  دنكميآهسته    راتييشروع به تغ،  از اراده  ياز زمان آگاه  شيپ

است». در    يارياراده آگاهانه و كنش اخت  منشأ،  آگاهانهنا   يمغز  فرايند«  دريگمي  جهينت  بتيل  رو  نيا  از

پرداخته و با سه    بتيل  نيبنجام  شيآزما  يهاافته ي  يبه بررس  هيحكمت متعال  النفسلم ع   يمقاله با مبان  نيا

  ن يبنجام  هيمجرد اراده نظر  - ي نفس و مراتب ماد  تياقسام فاعل،  اراده   فرايند  يريگشكل   يعقل  ليتحل

  . ميادهكر را كاوش بتيل

 . ارادة آزاد، هيحكمت متعال،  بت يل نيبنجام، يآمادگ ليپتانس، ناآگاهانه ي منشأ مغزواژگان كليدي:  

 

  . (نويسنده مسئول) ينيامام خم يشپژوه شيمؤسسه آموز ت متعاليهحكم يدكتر *
       h.mohseni1297@mailfa.com 

     .yazdanpanah.sayed@gmail.comينيامام خم يپژوهش يمؤسسه آموزش گروه عرفان استاد  **

 ٢١/٠٣/١٤٠١تأييد:  تاريخ               ١٠/١٤٠٠/ ٢٠تاريخ دريافت:        

  ذهن    نشريه علمي 

  ١٤٠٢، بهار  ٩٣شماره    چهارم، وست ي ب   دوره 
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  مقدمه

عصب  دانش  پيشرفت  با  اخير  ساليان  مغزدر  عملكرد  مطالعه  و  از  ،  شناسي  بسياري 

خوحالت  به  نويي  تبيين  ذهني  و  نفساني  است.  هاي  گرفته  با روزبه دانشمندان  د  روز 

دستگاه توسعه  و  تشديد  اختراع  «تصويربرداري  دستگاه  همانند  تصويربرداري  هاي 

كاركردي» مغناطيسي»،  )FMRI(  مغناطيسي  «آنسفالوگرافي  و    )MEG(  دستگاه 

«برش پوزيترون»دستگاه  انتشار  يافته،  )PET(  نگاري  تازهبه  علوم  هاي  حوزه  در  اي 

ب عصب هشناختي  مي ويژه  پيدا  دست  عصب   اين  از  ؛ كنندشناسي  برخي  سعي  رو  شناسان 

حالت - دارند   از  نسبت  بسياري  ذهن  يا  نفس  به  فلاسفه  كه  ذهني  و  نفساني  هاي 

هاي نواحي  برداري و آزمايشهاي جديد و از طريق تصوير با پيشرفت فنّاوري  - دادندمي

حالت  اين  سيستم مغزي  عملكرد  به  را  عصبها  تقليل  هاي  سعي  ي  بعضي  اينكه  يا  دهند 

حالت  اين  براي  نفساندارند  مادي،  يهاي  كنند.    مغزي- منشأ  ليبت تعريف    بنجامين 

)Benjamin (1916-2007)  Libet(  از همكارانش  تجربيآن    و  دانشمندان  كه   انددست 

كرده «مبدأ    اندتلاش  طريق  ايجاد  از  را  انسان»  سيگنالفراينداراده  و  مغزي  هاي هاي 

 الكتريكي تبيين كنند.  

آمريكايي-   ليبت محقق  و  عصب  خود    به  - فيزيولوژيست  معروف  آزمايش  دليل 

او و  شكل   فراينددرباره   مشهور شده است.  انديشمندان  بين  در  آگاهانه»  گيري «اراده 

سال   در  جنجال   ١٩٨٣همكارانش  مورد  آزمايش  در  را  كنش    فرايندبرانگيزي  تحقق 

شناسان و ديگر  روان،  توجه بسياري از فيلسوفان  ين آزمايش مورداختياري انجام دادند. ا

خود براي  اين كه افراد از اراده    از  پيش   ليبتهاي  بنا بر يافته   شناسان قرار گرفت. عصب 

از   ليبتكند. درواقع  مغزي شروع به تغيير مي  فراينديك  ، آگاه شوند  انجام فعل اختياري

اما   ؛ اختياري و ناآگاهانه است»  يك امر غير،  آگاهاين آزمايش نتيجه گرفت «منشأ اراده  
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فيلسوفان ذهن برخي  و  اسلامي  رايج حكماي  بر ديدگاه  بنا  ديگر  انسان ،  از سوي  اگر 

دهد انجام  اختياري  كنش  شده،  بخواهد  آگاه  فعل  آن  انجام  از  ذهن  يا  نفس  ، نخست 

اراده مي انسان  به سرانجام برساندسپس  ،  در حركت دستمثال    ايبر  ؛ كند آن عمل را 

دهد و مغز نيز از منشأ اوليه فعل اختياري ارادة نفس است. سپس نفس به مغز فرمان مي

، رو منشأ حركت بدني  اين  از  ؛ دهددست را تكان مي،  طريق سلسله اعصاب و عضلات 

بوده مي،  اراده  صادر  انسان  نفس  از  نيز  اراده  عمل  بيان  به   ؛ گردداين  اين  در    ديگر 

بالقصدفاعل  اختياريآگاهي سر مي  از روي  هاي  فعل  آگاهانه ،  زند. پس منشأ  اي اراده 

  . )١١٦- ١١٥ص ، ١٣٧٨، بلكمور( گيرداز ذهن خودآگاه نشئت مي است كه

النفس  هاي اين آزمايش ممكن است يك چالش جدي براي مباحث علم بنابراين يافته 

اسلا ديدگاهفلسفه  و  عليت ذهني  گرايي  هاي دوگانه مي  بيا    سان هدف مهم  دينباشد. 

پژوهش يافته،  اين  آزمايش  بررسي  متعالي  ليبتهاي  النفس حكمت  «علم  مباحث  ه»  با 

تبيين و تحليلي  ،  در بحث نفس و اراده   المتألهينصدرهاي  توان بنا بر ديدگاهآيا مي  است. 

يافته  اين  با  تبييني  سازگار  روش  با  ما  داد؟  ارائه  برآن- علمي  تحقيق  اين  در  يم  اتحليلي 

 Do We( با تمركز بر مقاله معروف او «آيا اراده آزاد داريم؟»- را  ليبتخست آزمايش ن

Have Free Will? ( -  مباني    تبيين كنيم. سپس با رويكردي فلسفي ديدگاه وي را بنا بر

اراده  درباب  متعاليه  كنيم  حكمت  تحليل   اين  از  ؛ بررسي  ارائه  با  عقلي  رو  هاي 

  هايي نوآوري،  مجرد اراده  - فاعليت نفس و مراتب مادي اقسام  ،  اراده  فرايند گيري  شكل 

  اين پژوهش نيز نمايان خواهد گشت. 
  تبيين آزمايش  الف) 

ليبت تجربي  و همكارانش كوشيده   بنجامين  و روش  آزمايشگاهي  رويكرد  با    فرايند اند 

بررسي   را  انسان  در  اختياري  از  ،  ده كرشروع كنش  نويي  آن شكل  فرايندتحليل  گيري 
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اين آزمايش ارائه د انجام  برايدوره    چهلها در  هند.  شده است و تقريباً در   هر گروهي 

اثبات فرضيه خود  بنجامين ليبتنتايج مشابه داشته است.    %٩٠ تبيين سه    براي  نيازمند 

  ست: مطلب ذيل ا

شروع    . ١ پتانسيل»   فرايندلحظه  شافت  «بريت  مرحله  اين  نام    مغزي: 

)Bereitschaftpotential(  نسيل آمادگي»يا «پتا  ))RP(Readiness Potential (    ناميده

  كند. مي  طور «خودانگيخته» شروع به تغيير آهسته شود كه قبل از تحريك ماهيچه بهمي

شود  اي كه فرد از قصد و ميل خود آگاه مي: لحظه W  (Wil(  . زمان اراده آگاهانه٢

  شار دهد.حركت داده يا دكمه كليدي را ف را  گيرد دست خودو تصميم مي

دست فرد حركت ،  اي كه ماهيچه دست تحريك شده. زمان وقوع كنش: لحظه ٣

ت  بيان  به  . كندمي خارج  در  اختياري  كنش  ميديگر  پيدا  ماهيچه  حقق  زماني  يا كند. 

  كند كه پتانسيل آمادگي به اوج خود رسيده باشد.  دست شروع به حركت مي

براي    شروع    يابيدست آزمايشگران  زمان  مغزيفرابه  سيستم    به   يند   DCوسيله 

به «الكتروانسفالوگرام»   الكترودهايي  سر  )EEG(  نام  چپ  سمت  پوست  بر  بالاي  ،  را 

حركتي كنترل  تا  ناحيه  كردند  كنند.  نصب  ثبت  را  راست  دست  الكتريكي   تغييرات 

هاي دست راست نصب شده  كه روي ماهيچه   )EMG(  همچنين از طريق الكتروميوگرام

بهتوانستند زم،  بود را  فعاليت ماهيچه  آورند.    ان شروع  ادعا    ليبتدست  و همكارانش 

 دهد. الكتريكي خاصي در مغز رخ مي  يك تغيير،  كردند پيش از اعمال اختياري آزادانه

افراد به  ،  در يك بخش آزمايش  كلي   طور به    آنها اين تغيير را «پتانسيل آمادگي» ناميدند. 

كساني   اول  دسته  شدند:  تقسيم  دسته  كهدو  را    بودند  خود  قصد  از  آگاهي  زمان  تنها 

، بدون اينكه اراده انجام كاري را داشته باشند. در بخش ديگر آزمايش،  دادندگزارش مي

  دسته دوم بودند كه به دو گروه يا دو مرحله تقسيم شدند:  
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اول١ نوع  آمادگي  پتانسيل   .   )RPآزمودني )١ تقريباً  برنامه:  با  كه  قبلي هايي  ريزي 

  انجام حركت اقدام كرده بودند.  براي 

مورد افرادي    شده بيشتر در : اين تغييرات ضبط )RP٢( . پتانسيل آمادگي نوع دوم  ٢

  اند. ريزي پيشين براي انجام فعل اقدام كرده بود كه بدون برنامه

در    يعني  اخير  گروه  دو  در    RP٢و    RP١در  خاصي  منفي  الكتريكي  تغيير  نوعي 

شود كه لحظاتي پيش از آگاهي از اراده اين تغييرات شروع به پتانسيل پوست سر ديده مي

نمي  ديده  تغيير محسوس  اين  اول  دسته  افراد  مورد  در  اما  است.  كرده  زيرا   ؛ شودتغيير 

اند؛ تنها هيچ عمل محركي را اراده نكرده  فرد مورد آزمايش  دستة اول افرادي بودند كه

خواسته افراد  اين  از  از  آگاهي  زمان  بود  گزارش   شده  را  دست  براي حركت  قصدشان 

ثبت    هاي پيشين در نوار مغزيرو براي اين افراد پتانسيل آمادگي و نوسان   اين   از  ؛ دهند

  ). see. Libet, 1999, p.48( نگرديد

از فعل يا دست  انسان قبل  اراده  باب اراده اين است كه   ديدگاه سنتي و عرفي در 

با حركت دست  كم هم  ارادهد  بيان  به  ؛ ستازمان  انسان  به  مي  يگر نخست  كند سپس 

به حركت درمي  دهد.مغز دستور مي از طريق سيستم عصبي دست را  نيز  آورد؛ اما  مغز 

اين نگاه سنتي است. بهمتفاوت   ليبتهاي  يافته  با  آمادگي  كلي    طور   تر  پتانسيل  شروع 

  ما به،  ليبتور  نظر بوده است. به با  شدن ماهيچه موردثانيه قبل از فعالميلي   ٥٥٠حدود  

مي شهودي  ما  طور  اراده  كه  نيستميلي   ٥٥٠يابيم  كنش  از  قبل  مسئله    ؛ ثانيه  بنابراين 

را جلب مي توجه وي  ميل خود ،  كنداصلي كه  و  اراده  از  اين است كه چه زماني فرد 

انجا ميبراي  آگاه  فعل  ويم  اعتقاد  به  آغاز    شود؟  از  بعد  آگاهانه  اراده  شود  ثابت  اگر 

  بر ديدگاه رايج ما از اختيار تأثير بسزايي خواهد گذاشت. ، مادگي بودهپتانسيل آ

دانست كه بتواند از زمان  محتمل مي   ابتداي تحقيقات خود اين كار را غير  در   ليبت



40  

ه ب
ور

د
ي

ت
س

 
اره

شم
م، 

هار
 چ

و
 

٩٣
ار 

 به
،

١٤
٠٢

/ 
 ديحم

سن
مح

ي ديس ،ي 
االله 

د
ي 

دان
ز

ناه 
پ

  

 

اراده و قصد افراد آگاه شود؛ اما پس از مدتي به فكر افتاد از افراد بخواهد تا با نگاه به  

«اسيلوسكوپ» زمان  يك لحظهنخست،  سنج  آگاه  ين  كنش  به  خود  ميل  از  كه  را  اي 

  ٢٠با اختلاف    :انگيزي به دست آمدكشف شگفت   رو  اين   گزارش دهند. از ،  شوندمي

مي  ايلحظه ،  ثانيهميلي آگاه  خود  اراده  از  افراد  هم ،  شدندكه  در  تقريباً  بود.  زمان 

برنامهگروه بدون  و  آزادانه  را  خود  اختياري  افعال  كه  پيشهاي  دادندريزي  انجام  ، ين 

آنها  پتانسيل  آمادگي  فعال ميلي  ٥٥٠هاي  از  قبل  ماهيچه ثانيه  افراد  شدن  اين  در  بود.  ها 

ثانيه پيش  ميلي   ٢٠٠  طور ميانگين  به  - اولين زمان آگاهي فرد از ميل به كنش  -W  زمان

، ريزي پيشين براي انجام كنش داشتنثبت شد. حتي در افرادي كه برنامه  از تحقق كنش

پتانسيل   ثانيهميلي   ٢٠٠نيز    Wان  زم اين گروه  از  بود. هرچند در  بيش  آنها  آمادگي  هاي 

تغيير كرده ميلي  ١٠٠٠حدود  (  ثانيهميلي   ٥٥٠ به  شروع  ماهيچه  از حركت  قبل  ثانيه) 

  . )Ibid, pp.49-51( شودطور كه در تصوير ذيل مشاهده مي همان بود. 

  
  شود. افراد تحريك ماهيچه آغاز مي  بل ازثانيه قميلي  ٥٥٠حدود    RP٢در    تغيير  اين

شوند. البته  از قصد خود آگاه مي ،  ثانيه بعد از شروع پتانسيل آمادگيميلي   ٤٠٠تا    ٣٥٠

نتيجه   ليبتاين مطالعات    پايه  است. بر  ثانيه قبل از كنشميلي   ٢٠٠اين قصد نيز حدود  

به  فرايندگيرد  مي آغاز مي  اختياري  غيرآگاهانه  باطور  اراده   اين  وجود  شود.  هنوز وي 

بي  را  نمي انسان  فعلش  در  مي   ؛ داندتأثير  آگاهي  را كنترل  زيرا كاركرد  پيامد عمل  تواند 

فعل را «وتو» كند. بنابراين اراده آزاد از بين   دتواناختياري مي  فرايندبدين معنا كه    ؛ كند
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ن تأثير اراده آزاد  ها درباره چگونگي امكاديدگاه، شناختيبلكه اين يافته عصب  ؛ رودنمي

مي محدود  نمي فرايندسازد.  را  اختياري  كنندهاي  شروع  را  اختياري  فعل  يك   ؛ توانند 

ها بر اين يافته   نظر وي  توانند انجام يك فعل را كنترل كنند. همچنين ازبلكه آنها تنها مي

  . )Ibid, p.47( گذارندپذيري انسان تأثير ميدرباره گناه و مسئوليت  ديدگاه

اراده   تليب از  آگاهي  دقيق  زمان  اينكه  صحت    براي  همچنين  بياورد  دست  به  را 

بسنجديافته  را  خود  را،  هاي  ديگري  معكوس-   آزمايش  حالت  آزمودني  - به  ها  روي 

  .ها انجام شدبر پوست دست آزمودني  يك تحريك الكتريكي، انجام داد. در اين آزمايش

مي را  تحريك  دقيق  زمان  آزمايش   ؛ دانستندآزمايشگران  را  شوندهولي  تحريك  زمان  ها 

ساعتي كه با سرعت  - دانستند و از آنها خواسته شد با نگاه به ساعت اسيلوسكوپ  نمي

زمان آگاهي خود از تحريك را بيان كنند.   - كردهاي معمولي كار ميسنجبرابر زمان   ٢٥

د. بنابراين اگر اين  گزارش دادن ثانيه زمان تحريك راميلي ٥٠افراد تنها با خطاي كمتر از 

اراده كم كنيمميلي   ٥٠ از  از زمان آگاهي  را  دقيق  ،  ثانيه  به دست  ميلي   ١٥٠زمان  ثانيه 

اراده از  افراد  آگاهي  زمان  همان  آمد كه  مي  شانخواهد  نشان  را  حركت  از  دهد.  پيش 

پتانسيل  زمان  برنامه همچنين  بدون  كه  كساني  آمادگي  هستندهاي  قبلي  حدود  ،  ريزي 

اين احتمال را نيز مطرح    ليبتهرچند    ؛ ثانيه پيش از اراده آگاهانه خواهد بودميلي   ٤٠٠

زمانمي در  واقعي  تفاوت  است  ممكن  كه  از  كند  بيش  اين  ميلي  ٤٠٠ها  باشد.  ثانيه 

مغزي قبل از پتانسيل آمادگي در ناحيه ناشناخته در   فراينداحتمال نيز وجود دارد كه آغاز 

  حال از  هر  باشد. به  در قشر مغز فعال كرده  ناحيه حركتي را  آنبعد از  ،  شده  مغز شروع

  ست. انزديك ورتكس  مغزي در ميانه و فرايندنظر وي منبع آغاز 

اين نتايج به  ،  فرد مورد مطالعه  ٩آزمايش روي هر يك از    دوره  ٤٠خلاصه اينكه با  

پيش    ثانيهيلي م  ٤٠٠ريزي) حدود  افراد بدون برنامه(  هاي آمادگيدست آمد كه پتانسيل 
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فعاليت مي به  شروع  مغز  در  آگاه  اراده  و  ميل  در حدود  از  آن فرد  از  بعد  و    ١٥٠كند 

بنجامين ها  شود. بنا بر اين يافته شدن ماهيچه از اراده خود آگاه مي ثانيه قبل از فعال ميلي

مي  ليبت اختيار   فرايند«گيرد:  نتيجه  غير،  آگاهانه  غ  منشأ  منشأ  اين  دارد.   يرآگاهانه 

  . )Ibid, p.51( شود»انجام كنش اختياري مي  سبب اراده و ميل به، آگاهانه
  بررسي ديدگاه ليبتب) 

متعاليه  حكمت  منظر  از  اراده  ناآگاهانه  منشأ  بررسي  از  شايسته  ،  پيش  نكته  چند  بيان 

شناسان به اين آزمايش اتخاذ شده است. نخست اينكه رويكردهاي متفاوتي ميان عصب 

يك  از  عصب  سو  است.  كردهبرخي  سعي  و  شده  نظريه  اين  منتقد  با  شناسان  اند 

ه ملي  مؤسساز    آرون شورگررا به چالش بكشند.    بنجامين ليبتهاي جديد نظريه  آزمايش 

اين نظريه به از منتقدان جدي  و    شورگرآيد.  حساب مي  بهداشت و پژوهش فرانسه يكي 

آمادهمكارانش سعي كرده پتانسيل  از  ديگري  تفسير  ارائه  اند  آگاهانه  اراده  از  پيش  گي 

پژوهش اين  ميدهند.  احتمال  نشانگران  است  ممكن  نوسانات  تغيير  اين    دهنده دهند 

آزمايش   در  هرگز  احتمال  اين  و  بوده  تصادفي  است  ليبتنوسانات  نشده   مطرح 

)Schurger.et al, 2012, p.2904h(  . عصب برخي  ديگر  سوي  از  معاصر  اما  شناسان 

را پذيرفته بلكه «تفسير به    ليبت  هاي آزمايشنتايج و يافته   ا چاندارانرام همچون دكتر  

كرده را  اندرأي»  آن  آزاد»   و  اراده  «توهم  فرضيه  بر  داده  دليلي  ، راماچاندران(  اندقرار 

براي  عصب   سم هريسهمچنين    ؛ )١١٦ص ،  ١٣٨٧ كه  است  ديگري  فرضيه    تأييدپژوهش 

تمسك كرده   ليبتبه يافته آزمايش  ،  شاندن آننكرسيخود در باب توهم ارادة آزاد و به

  . )Harris, 2012ر.ك:  /٣٧ص ،  ١٣٩٩، خزاعي و ديگران( است

كه   ديگري  صورت  نكته  ميبه  اشاره  آن  به  روش،  كنيمكوتاه  و مسئله  شناختي 

تجربي مي  رويكرد  آزاد  اراده  منشأ  بحث  به  آزمايش  بهاين  تجربي  روش  تنهايي باشد. 
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اراده آزاد ارائه دهد. از منظر نگارنده هرچند روش تجربي   مع از مسئلهتواند تبييني جانمي

دارد كارايي  خود  خاص  قلمرو  نمي،  در  تجربي  روش  طريق  «   ناتواز  ابعاد  ارادة همه 

كرد  بررسي  را  مشاهده  ؛ انسان»  و  حس  بر  مبتني  تجربي  روش  و  مي  زيرا  حس  باشد. 

نوعي به نيز به   يورگن هابرماس  اتوان است. ها نمشاهده نيز در شناخت جنبه فرامادي پديده

سازد مغزي كه ذهن را متعين مي تر تعامل ميان كرده است: «تصوير پيچيده نكته اشارهاين  

را مغز  كه  ذهني  ميبرنامه   و  قطعه ،  كندريزي  نه  و  است  فلسفي  تأملي  از محصول  اي 

طبيعي» علوم  نكته مهمي است ك)٧٥ص ،  ١٣٩٣،  هابرماس(  معرفت  اين  آن  .  از  غفلت  ه 

مي  سبب علمي  مباحث  در  آشكاري  از  ؛ شودخطاي  مسئله  اين  تبيين  در  بايد   بنابراين 

  مباحث عقلي و فلسفي نيز استفاده كرد. 

استفاده  ،  كوتاه در اينجا به آن اشاره كردبه طور  توان  نكته ديگر كه مي  افزون براين

دو   مسئله آگاهي   چالمرزنگاه    ست. ازادر باب مسئله «آگاهي»    ديويد چالمرز از ديدگاه  

مسئله «دشوار» آگاهي و گونه ديگر مسئله «آسان» آگاهي است. به  يكي    ؛ گونه است

هاي خاص خودشان  ل روشئباور اين فيلسوف ذهن توضيح و تبيين هركدام از اين مسا

تبيين   هاي استاندارد در علوم شناختيآسان آگاهي با روش  مسائلطلبند.  را مي  ؛ نداقابل 

شناختي توضيح داده شود. وي  گرانه و عصب سازوكارهاي محاسبه  اب  دتوانمي  رو  اين  از

هاي محيطي  العمل به تحريك عكس   شمارد:هفت نوع مسئله براي جنبه آسان آگاهي مي

  آسان آگاهي به   مسائلاز    چالمرزو كنترل اختياري رفتار و حتي تمركز حواس و توجه را  

مي موضوعاحساب  اما  ديدن    را   حسي  و  كردن درك،  انديشيدنمانند    تيآورد.  از  كه 

مي  هارنگ دست  انسان  برمي  مسائلازجمله  ،  دهد به  آگاهي  تبيين  دشوار    مسائل شارد. 

روش با  آگاهي  شناخت    يهايسخت  در  مي  مسائلكه  كار  به  آگاهي  ميسر  ،  رودآسان 

روش طريق  از  آنچه  هر  بنابراين  تنيست.  اعصاب  سيستم  و  محاسبه  مي هاي  ،  شودبيين 
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سخت   مسائل   كنندهتوانند تبيين دهد و اينها نمي درواقع كاركردهاي آگاهي را توضيح مي 

باشند رو  ؛ آگاهي  اين  جنبه  از  قابل   آگاهي  رايج  كاركردهاي  با  كه  دارد  نيز    ديگري 

آگاهي يا  . مسئله دشوار آگاهي همان «حس)Chalmers, 2009, pp.3-5(  بررسي نيست

آ  پديداري  نمينحوة  را  آگاهي  جنبه  اين  و  است  سازوكارهاي  گاهي»  با  توان 

تبيين كرد. عصب  فيزيكي  هر  شناختي  تبيين  درواقع  عصب ،  گونه  و كاركردي  شناختي 

  دهند. را توضيح مي «آگاهي دردسترس» آسان آگاهي و مسائل

اساس اين  اراده،  بر  كه  منشأ  آزمايش   ليبتاي  تغييرات در  طريق  از  خود  هاي 

مي  هايجريان مشاهده  به  ،  كندالكتريكي  وي  است.  اراده  آسان  جنبه  مطالعه  درواقع 

  دسترسي نداشته است. دليل اين مدعا ،  جنبه سخت اراده «حالت پديداري فاعل شناسا»

هاي خود با اين مسئله در آزمايش   بنجامين ليبتشود.  نيز يافت مي  ليبتضمن تحقيقات  

و ديگر    ليبتبايد  ،  فيزيكي داشت تنها جنبهگر اراده انسان  ا  مشكل مواجه بوده است. 

در مشاهدات خود از    خود اراده و نحوه تشكيل آن را تا هنگام صدور فعل  آزمايشگران

خواستند با  كردند نه اينكه از خود افراد ميهاي الكتريكي ثبت و ضبط مي طريق سيگنال

  . )١٧٢-١٧١ص ، ١٣٩٩ ، عليزاده( شان را گزارش دهندآگاهي از اراده، سنجنگاه به زمان

ديگرسخن اراده   به  آگاهي،  اگر  و  و مادي داشت،  ميل  فيزيكي  از،  تنها جنبه   بايد 

خواستند زمان آگاهي مشاهده بود و از خود افراد نمي  شده قابلطريق الكترودهاي نصب 

و   مادي  امر  يك  تنها  اراده  اگر  اينكه  يا  دهند.  گزارش  ساعت  به  نگاه  با  را  اراده  از 

قابل    هاي الكتريكيطريق جريان  بايد نقش ايجابي آن در تحقق كنش نيز از،  بودفيزيكي  

ما  ، است اختياري بيان كرده فراينددر تحليل  المتألهينصدركه  همان طور زيرا  ؛ ثبت بود

آغاز ميل    ممكن است در ،  گيريم يابيم وقتي تصميم به انجام كاري ميدر درون خود مي

، انديشيمكه به نتايج و فوايد كار خود ميشد. سپس وقتيما براي انجام كنشي ضعيف با 
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كه در   رسداي مياراده به مرحله  فرايند  از اين روگردد.  شوق به انجام كار در ما زياد مي

  . )١٦٤ص ، ]تابي [، المتألهينصدر( كندتحقق پيدا مي حتمبه طور آن صورت كنش 

مطالب   اين  بر  نتوان  ليبت  بنجامينبنا  آزمايش و همكارانش  در  به  ستند  تجربي  هاي 

پس    همه كنند.  پيدا  دسترسي  آگاهانه  اراده  بدين«جنبه  را  ما  مطلب  سوق    اين  جهت 

شويم»مي قايل  آگاهانه  اراده  براي  فرامادي  جنبه  يك  به  تا  در    . دهد  جنبه    فرايند اين 

با روش تجربي و عصب قابلنوسانات مغزي  نيست  شناختي  و    ؛ مشاهده  تبيين  بلكه در 

ست از روش خاص خود يعني روش عقلي و ااثبات اين جنبه فرامادي شايسته و بايسته  

   مند شويم. فلسفي بهره
  منظر حكمت متعاليه منشأ مغزي و ناآگاهانه اراده از ج)
بررسي    ليبتديدگاه    حدوديتا   و  تبيين  آزاد  اراده  رو  شددرباره  پيش  بحث  در   .

يافته مي ناسازگاري  يا  سازگاري  راخواهيم  آزمايش  اين  النفس    هاي  علم  مباحث  با 

آزمايش  يم. بگذار محك    بهصدرايي   اين  اصلي  ديدگاه ،  چالش  نفسبراي  تجرد  ،  هاي 

ست. بنا  انفسي و ذهني    فرايندمغزي بر    فرايندمسئله تقدم  ،  گرايي و عليت ذهنيدوگانه 

شروع به فعاليت ،  ثانيه پيش از اراده آگاهانهپتانسيل آمادگي چند ميلي  ليبتهاي  بر يافته 

اين    ؛ كندمي آگاه مي  فرايندهمچنين  اراده  ناآگاهانه منشأ  اين بخش مغزي  به    باشند. در 

اين  ،  كمك خداوند متعال از مباحث علم النفس صدرايي  را تحليل و    مسائلبا استفاده 

  بررسي خواهيم كرد. 
  مبادي اراده  .1

مي  متعاليه  فلسفي حكمت  مباني  بر  بنا  كه  نخستي  دادتحليل  ارائه  كه ،  توان  است  اين 

مقدماتي   و  مبادي  داراي  گونه  ست.  ااراده  خواست  اين  و  ميل  كه  براي  انسان  نيست 

يكيك    انجام در  ش   فعل  هم ولحظه متحقق  و  نيز رخ دهدد  بيروني  آن كنش  با    ؛ زمان 
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  ست: اكنش اختياري در انسان داراي مراحل مختلف    فرايند  المتألهينصدربلكه از نگاه  

داشته باشد. اين    ناچار بايد علم به آنبه،  انجام كنشي يا حركتي را قصد كرد  نساناگر ا

اراده و عزم آن  بايد  فايده آن است. «سپس» شخص    علم همان تصور فعل و تصديق به

پيدا كند. همچنين   شوق  فعل  آن  به  باشد. «سپس»  داشته  را  شيرازيكار  به    صدرالدين 

نيز ميكند:  انگيزي اشاره مينكته شگفت  اعضايش  انجام آن «سپس در  به  بايست ميل 

. افزون بر اين در ادامه همين عبارت بيان  )٣٤٢ص ،  ٦ج ،  م١٩٨١،  همو (  فعل حاصل شود»

  شوق و ميل حقيقت واحدند. ، اراده، كند كه درواقع اين امور چهارگانه يعني علممي

رو اين  است،  فعل جوارحي  يك  از  اصلي  مرحله  دو  ع  ؛ داراي  مرحله  لمي كه  يك 

مرحله ارادي است. مرحله ارادي از ميل تا   شود؛ مرحله ديگرشامل تصور و تصديق مي

را،  شوق عزم  تا  مؤكد  شوق  مي  از  مراحلشامل  اين  طي  با  كه  كنش    شود  يك  تحقق 

اين    پيش  شود. اختياري ضروري مي اختياري  ،  فراينداز تكميل  بالقوه    به صورت كنش 

ارادي از ميل تا عزم را در  فرايند از اين رو ؛ يدا نكنديعني ممكن است فعل تحقق پ است؛ 

مرحله شديد   به سوياشتدادي بوده و از مرحله ضعيف    به صورت   فرايندگيرد. اين  برمي

باشد اراده ضعيف  تا زماني كه  از فاعل،  در جريان است و   شودمختار صادر نمي   فعلي 

  . )١٦٥- ١٦٤ص ، ]تابي [، همو (

با  ،  دهدكنش اختياري ارائه مي  فراينداز    المتألهينصدره  تا بدين جا تحليل فلسفي ك

آزمايشگاهي  يافته  دارد.    ليبت هاي  سازگاري  زماني    ليبت نيز  بازة  كه    صداشاره كرد 

زماني  مدت ،  ثانيه مانده به حركت ماهيچهميلي  پنجاهثانيه كه از آغاز اراده آگاهانه تا  ميلي

مي فرد  كه  رااست  خود  اختياري  كنش  كند   تواند  «وتو»  يا   ,Libet, 1991(  متوقف 

p.51( .    بازه اين  كورتكسدر  فعال  زماني  براي  اوليه  سلول حركتي  عصبي كردن  هاي 

رود و  ميشدن  زمان فعل به سمت تكميل سازد. در اين مدت مهيا مي  حركتي نخاعي را
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ندارد وجود  مغزي  كورتكس  توسط  توقف  امكان  كنش    بيان  به   ؛ ديگر  صدور  ديگر 

  رسد.مي به مرحله تحقق ضروري، شده اختيار فرد خارج در اين مرحله ازاختيار 

  شود تا به مرحله از قصد فاعل به انجام فعل شروع مي  فرايندنيز اين    صدرادر تحليل  

كه بنا بر   همان طور كنش حالت امكاني دارد.    فرايند  شوق مؤكد برسد كه در اين مدت 

ثانيه ديگر توقف كنش ممكن نيست و اين  يليم  پنجاه  زمانآزمايش مذكور بعد از مدت 

ي است كه كنش به مرحله اراده اجماعي يا عزم رسيده  ادر تحليل صدرايي مرحله  مدت 

و   انسان سر ميبه طور  است  از  فعل  بدينضروري  اينجا سازگاري    زند.  تا    فرايند سان 

آزمايش   در  فعال  تحقق  تا  آگاهانه  اراده  زمان  از  اختياري  نگاه صدرايي ب  ليبتكنش  ا 

هم چالش اصلي يعني مرحله   مانده است. آن  اما هنوز يك مسئله مهم باقي  ؛ مشخص شد

اراده آگاهانه شروع به تغيير  ميلي  چهارصدپتانسيل آمادگي است كه حدود   ثانيه قبل از 

  ست. امنشأ اراده آگاهانه  ليبتنظر  از، آهسته كرده

مي  كه  دادتحليلي  ارائه  اينجا  اس ،  توان  ارادة   بگوييمت  آن  از  پيش  آمادگي  پتانسيل 

فاعل مختار    المتألهينصدرزيرا بنا بر تحليل   ؛ همان مرحله تصور و تصديق است،  آگاهانه

نيز    يورگن هابرماسكند.  كند و سپس انجام آن را قصد مياول آگاهي به فعل خود پيدا مي

  :  كرده استبه اين مطلب اشاره بتلي  اي در بررسي ديدگاهگونه  به
مي نظر  آزمايش به  مسير  از  كه  آزمايشي  تحت  افراد  بودند  رسد...  ، باخبر 

برنامه بر  خود  پيشاپيش  عمل   عمل  يك  انجام  براي  تصميم  گرفتن  از  پيش 

اين صورت   اما در  افزايش  افزايش عصبخاص تمركز كنند.  شناختي [يعني 

مشاهده مغزي]  الكتريكي  مرحله جريان  صرفاً  آمادگي  پتانسيل  شده 

  ).  ٧٦ص، ١٣٩٣، هابرمارس(  دهدريزي را بازتاب ميرنامهب

نظر  بنا فيلسوف  بر  اراده  فرايند،  اين  از  تصميم   پيش  مرحله  به  و  ناظر  گيري 

  باشد. ريزي براي انجام كار ميبرنامه
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مرحله  ،  از اراده آگاهانه  ليبتشود كه منظور    هممكن است به اين تحليل ايراد گرفت

متضمن معناي مراحل علمي اراده ،  زيرا قيد آگاهي  ؛ گيردمي   بر  تصور و تصديق را نيز در 

در تحقيقات خود به دنبال تبيين    ليبت  اما در پاسخ به اين ايراد بايد گفت: اولاً  . ستانيز  

است نبوده  افراد  آگاهي  اراده  ؛ مراحل  از  آگاهي  تصديق   غير  ، ثانياً  و  تصور  مراحل  از 

كنش اختياري دو مرحله و    فرايند،  المتألهينصدر  بنا بر تحليل عقلي  به بيان ديگراست.  

دارد اصلي  ارادي.   :مرتبه  مرحله  ديگر  و  آگاهي  و  علمي  بخش  در    ليبت  يكي 

بهآزمايش  خود  به   هاي  زمان    آوردندستدنبال  اينكه  نه  است  بوده  آگاهانه  اراده  زمان 

را مطلب  اين  گواه  آورد.  دست  به  را  كنش  انجام  از  افراد  تصديق  و  از  يم  تصور  توان 

آورد.   دست  به  مذكور  طور آزمايش  گذشت  همان  آزمايش  تبيين  بخش  در  ، كه 

با برنامهمدت  افراد  نوسانات مغزي  از ،  ريزي پيشينزمان شروع پتانسيل آمادگي و    بيش 

  فرايند   بنجامين ليبتاين    ريزي بود. افزون بري افراد بدون برنامهگزمان پتانسيل آمادمدت 

پتا اراده  نسيل آمادگينوسانات مغزي و  از آگاهي  به باور وي  را «ميل» مي   پيش  نامد و 

مي يافته  دين اين  نتايج  باشدتواند  داشته  الهياتي  و  مي   ؛ شناختي  يافته  اين  در يعني    تواند 

ها و بحث پاداش و جزاي اعمال تأثير بسزايي پذيري انسانرويكرد ما در مسئله مسئوليت

بر  ؛ بگذارد در  گناه  به  ميل  نظام زيرا  ديني  خي  و  اخلاقي  ميهاي  شمرده  و گناه  شود 

به دليل  )٣١٠-٣٠٩ص ،  ١٣٩٣،  ليبت(  استداراي عقوبت   اين آزمايش  بنا بر يافته  . ولي 

دارد مغزي  و  غيرآگاهانه  منشأ  گناه  به  ميل  كنش،  اينكه  اراده  از  پيش  تا  ميل  ،  اين 

  يا تنبيه قرار گيرد.   فرد مورد مؤاخذه، موجب آن حساب آيد تا به تواند گناه بهنمي

توجيه    اين گونهتوان  حال در بحث مذكور پتانسيل آمادگي پيش از اراده را مي  هر  به

نشان مغزي  تغييرات  اين  كه  تصديق    دهندهكرد  و  تصور  اختياري فرايندمرحله  ي كنش 

آزمايش    يعني  ؛ است در  آمادگي  مراتب    ليبتپتانسيل  و  مراحل  صدرايي  تحليل  بر  بنا 
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قبل از    دهد كه ممكن است دركسري از ثانيهراده يعني مراحل علمي را نشان ميابتدايي ا

  اراده آگاهانه رخ دهد.  

شود  نكته روشن  است  بايسته  تحقيق  از  بخش  اين  در  كه  ديگري  اصطلاح ،  مهم 

پيشين   عبارت  در  «ميل»  و  در    باشد. مقصود ويمي  ني صدرالمتأله«قصد»  از «قصد» 

انسان ق به  كند كاري را انجام دهد...» گرايشي است كه  صد ميعبارت «هنگامي كه 

از نفس مجرد صادر شدهطور   رو  و  مستقيم  اين  است  از  نيز مجرد  در   صدرااما    ؛ خود 

ناچار انگيزي اشاره ميادامه همين مطلب به نكته شگفت  به  در اعضايش    كند: «سپس 

مي آننيز  و  شود»  حاصل  فعل  آن  انجام  براي  ميلي  اعض ،  بايست  كنش  ميل  انجام  به  ا 

به طور  ، كند كه يكي مجرد بودهدو نوع ميل و گرايش را مطرح مي صدرااست. درواقع 

مي صادر  نفس  از  مادي  مستقيم  گرايش  و  ميل  ديگري  و  و  اشود  مغز  در  كه  ست 

عصبيسيستم  مي  هاي  رخ  همچنين  مربوط  در    المتألهينصدردهد.  ديگري  عبارت  در 

بيا و قصد  ميل  دو  اين  بين  ميفرق  نيستن  فرقي  اراده  و  طبيعي  ميل  «بين  مگر  ،  كند: 

نيست شعور  با  همراه  اولي  است»   ؛ اينكه  علم  و  شعور  همراه  اراده  يعني  دومي    ولي 

فرق بين ميل طبيعي و اراده در اين است كه    از اين رو  . )١١٥ص ،  ١٣٥٤،  المتألهينصدر(

از نفس صادر مي به طور اراده مجرد    اما ميل و  ؛ شودميل طبيعي بدون آگاهي و شعور 

مي صادر  نفس  از  شگفتآگاهانه  نكته  اين  به  توجه  با  ميشود.  صدرايي  توان  انگيز 

همان اين گونه  را    ليبتآزمايش   آگاهانه  اراده  از  پيش  آمادگي  پتانسيل  كرد كه  توجيه 

سيستم  الكتريكي  تغييرات  يا  اعضا  كه  ميل  بوده  كنش  انجام  براي  عصبي  طور  هاي  به 

ر  ميناآگاهانه  صدرايي خ  انديشه  در  قصد  از  منظور  و  در  ،  دهد  آگاهانه  اراده  همان 

رو  ؛ ستا  ليبتآزمايش   اين  از  مي  از  عقلي  و  فلسفي  تحليل  گرفت:  نتيجه    فرايند توان 

  خواني دارد.شناختي امروزه نيز همكنش اختياري با مباحث عصب 
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  وع تغيير فيزيكي تا بدين جا روشن شد كه در دستگاه صدرايي نيز يك ن   حال  هر  به

 ليبت آزمايشگاهي    عقلي نيز با يافته   فراينددر اعضا و سيستم عصبي مطرح است و اين  

توان اين ميل طبيعي آيا مي ،  اما اينكه بنا بر مباني صدرايي از تحليل اراده  ؛ سازگاري دارد

  نكه يا اي  كشاند   - ليبتدر بيان  -   يا اراده آگاهانه   - صدرادر بيان  -   را قبل از قصد نفس

كه شورگر   همان طور - زمان با قصد يا اراده آگاهانه باشد  تواند هم ميل طبيعي مي  فرايند

پاسخ به آغاز زمان تغييرات الكتريكي در مغز   - در تحقيقات خود به دنبال اثبات آن بوده

رويكرد   و  روش  در  بايد  را  مطلب  اين  جواب  نيست.  عقلي  روش  و  فلسفه  عهده  به 

سقم    و  شناسان جويا شد و صحت از متخصصان اين فن و عصب آزمايشگاهي و    - تجربي

  آن نيز بر عهده آنهاست. 

گيري  شكل   فرايندعقلي از    - تحليلي   خلاصه اينكه بنا بر حكمت متعاليه و با روش  

  صدراگونه كه  همان  ؛ توان يك نوع تغييري را در مغز اثبات كرداراده در نفس و مغز مي

ا  يادكرده  طبيعي  ميل  به  آن  مياز  اينكه  يا  در  ست.  اراده  از  پيش  آمادگي  پتانسيل  توان 

  كنش اختياري دانست.   فرايندمرحله تصوري و تصديقي  دهندهنشان را ليبتآزمايش 
    مراتب فاعليت نفس .2

النفس حكمت متعاليه مي  علم  بر مباني  اقسام فاعل بنا  از طريق  تحليل ديگري  ، هاتوان 

د ارائه  مذكور  آزمايش  يافته  متعاليهبراي  حكمت  فيلسوفان  منظر  از  نفس  ،  اد.  فاعليت 

قوا»  كل  وحدتها  في  «النفس  قاعده  و  نفس  مراتب  همچون  قواعدي  بر  بنا  بدن   براي 

جنمي نفس  ه بتواند  فاعليت  اقسام  برخي  در  باشد.  داشته  مختلفي  مراتب  و ،  و  «اراده» 

نفس تأثير  «علم»داشتن  است  براي  لازم  بدن  بر/از  تأثّر  د  ؛ و  براي ولي  موارد  برخي  ر 

تحليل مهمي ،  علم و اراده» لازم نيست. تبيين اين مطلب«  شروط،  فاعليت نفس بر بدن

نظريه   برابر  در  مي  ليبترا  بدينارائه  فاعل   دهد.  اقسام  برخي  تبيين  همچون سان  ها 
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بالطبعفاعل  اقسام هشت،  بالقصد،  هاي  بين  از  بالتسخير  و  اين  ،  گانهبالتجلي  در  را  ما 

  ل ياري خواهد رساند. تحلي

فاعل بالقصددر  معناي  اراده،  هاي  به  اينجا  در  نيز  اراده  است.  لازم  داشتن 

گرفتن است. از منظر برخي حكما اين اراده كيفيت انفعالي است و از منظر برخي  تصميم 

  مصباح يزدي االله  هاي فاعل بالقصد است. به باور آيتبوده و از ويژگي  فعل نفس،  ديگر

ت اين معناصميم اراده و  اراده در  انفعالي.  امري حادث    گرفتن فعل نفس است نه كيفيت 

به تصور  و مسبوق  به،  بوده  است  تصديق    و   ٩٥ص، ص٢ج،  ١٣٨٨،  مصباح(  فايده و شوق 

رو  ؛ )٤٢٢ اين  تصميم   از  معناي  به  در  اراده  و  بالقصد مطرح است  فاعل  در  تنها  گرفتن 

نيست كه هميشه  اين گونه  ي مذكور لازم نيست.  داشتن به معناها ارادهديگر اقسام فاعل 

  تأثير داشته باشد.   اراده و آگاهي در فاعليت همه اقسام

ها علم در در برخي اقسام فاعل ،  اندگونه كه فيلسوفان صدرايي تصريح كرده  همان

زند بدون اينكه آگاهي در  تحقق فعل شرط است و در بعضي ديگر فعلي از فاعلي سر مي

  دخيل باشد. فاعل بالطبع از اين قسم اخير است. فاعليت نفس انسان در   تحقق فعل آن 

نوع از  طبيعي  قواي  با   مرتبه  سازگار  طبيعي  افعالي  انجام  در  نفس  است.  بالطبع  فاعل 

به   ها و فعل و انفعالات دستگاه گوارشگردش خون در رگ،  طبيعتش مانند تبش قلب

همه اين افعال تحت تدبير نفس  اين،    وجود  آگاهانه و حضوري به آنها علم ندارد. باطور  

ميبوده   صادر  او  از  طور   ؛ شودو  علامه    همان  مي  اين  در   طباطبايي كه  فرمايد: باره 

در حالي كه كارش با سرسشتش ،  كه به فعل خود علم ندارد  «فاعل بالطبع فاعلي است

بنا  همانند نفس كه در مرتبه قواي طبيعي بدني  ؛ سازگار است بر طبيعتش   افعال خود را 

  . )١٨٩ص ، ١٣٩٠، طباطبايي( دهد»مي انجام

هاضمه ،  ماسكه،  جاذبه(  قواي طبيعي،  »يقوالبنا بر قاعده «النفس في وحدتها كل   
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نفس   تدبير  تحت  دافعه)  فاعليت    است؛ و  در  دخيل  آگاهي  و  علم  نيازمند  نفس  ولي 

است خودآگاه  هميشه  نفس مجرد  هرچند  نيست.  امور  اين  انجام  به  مرتبه   ، خودش  در 

بالطبع ني،  فاعليت  آگاهي  روي  از  افعالش  نمونه  ست؛ انجام  معده   براي  در  هاضمه  قوه 

نفس   تدبير  وتحت  هاضمه  است  قوه  طريق  از  نفس  انجام  ،  درواقع  را  غذا  هضم  كار 

نياز نيست  ،  حضوري و تفصيلي به آن علم ندارد. به بيان دقيقبه طور  ولي نفس    ؛ دهدمي

قوه هاضمه را بدون علم و  بلكه نفس ؛ ي اراده آگاهانه انجام دهدنفس هضم غذا را از رو

مي كار  به  فاعليتش  در  دخيل  توضيحات   طبق گيرد.  آگاهي  پتانسيل   فرايند  اين  مغزي 

باشد كه    يهايتواند از قبيل فعل مي  ، دهدآمادگي كه قبل از قصد و اراده آگاهانه رخ مي 

در اين مرتبه به انجام    نفسپس لازم نيست    ؛ دهدفاعليت بالطبع انجام مي  نفس در مقام 

  باشد. فعل خود آگاهي داشته 

ديگر  بيان  آگاهانه   به  اراده  از  پيش  كه  اعضاست  در  طبيعي  ميل  همان  مرحله  اين 

نفس در    از اين رو  ؛ شود تا بستر تحقق كنش اختياري و آگاهانه را فراهم سازدآماده مي

  آن   از  اراده آگاهانه و مراحل پس  فراينداما    ؛ شدلازم نيست بر افعالش آگاه با  اين مرحله

  طباطبايي باشد. فاعل بالقصد از منظر علامه  از قبيل فعل نفس در مرتبه فاعل بالقصد مي

اين علم و اراده است و  نيازمند علم  انجام فعلش  علم تفصيلي و  ،  فاعلي است كه براي 

. خلاصه اينكه از منظر )١٩٠ص ،  همان(   پيش از فعل بوده و همراه با انگيزه اضافي است

بالقصد فاعل  مرتبه  در  نفس  يك  ،  فيلسوفان صدرايي  در  را  خود  اختياري    فرايند كنش 

است.   كنش اختياري «تصور فعل  فراينددهد. نخستين مرحله  تدريجي و ترتيبي انجام مي 

به  از  پس باور  فعل  آن  آن  برانگيخته،  فايده  قوه شوقيهشدن  سپس  از  آن    شوق  از  بعد  و 

حاصل شود. اينها    - شودكه اراده ناميده مي-تا اينكه اجماعي  ،  أكد و شدت آن شوقت

انسان ما  در  قصدي  ارادي  افعال  ميمبادي  ،  ٦ج ،  م ١٩٨١،  المتألهينصدر(  باشند»ها 
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و مترتب   . پس كنش اختياري در فاعل بالقصد داراي مراحل تدريجي اشتدادي)٣٥٦ص 

  دهد.بر هم رخ مي

از   و تصميم بر انجام فعل يا وتوي فعل  ليبتگاهي اراده در آزمايش  آ  فرايند  بنابراين

شرايط  از  اين مرتبه  اراده در  و  آگاهي  بالقصد است كه  در مرتبه فاعل  قبيل فعل نفس 

از    لازم براي تحقق كنش اختياري است. اما رابطه خود اراده با نفس مجرد و خودآگاه

  به فعل خودش   ي است كه پيش از انجام فعلنوع فاعل بالتجلي است. فاعل بالتجليّ فاعل

،  طباطبايي(  بسيط) به ذات خودش است(  عين علم اجمالي،  علم تفصيلي دارد و اين علم

تجردش)١٩٠ص ،  ١٣٩٠ دليل  به  نفس  حضور ،  .  اين  و  است  حاضر  خودش  نزد  ذاتش 

ن شود و ايهمان علم به ذات است. پس از منظر حكما اراده از نفس خود آگاه صادر مي

بالتجلي است نوع فعلِ فاعل  از  اين دو    بنابراين.  )١٢٨ص ،  ١٣٧٦،  مصباح(  صدور  تقابل 

مي  نمايان  اينجا  يافته  ديدگاه  بر  بنا  و    ليبتشود؛  آزمايشگاهي  تحقيقات  در 

علم ،  شناختيعصب  مباني  بر  بنا  اما  دارد؛  ناآگاهانه  منشأ  آگاهانه  النفسي حكمت  اراده 

  اهانه دارد كه همان نفس مجرد است. اراده آگاه منشأ آگ، متعاليه

نوعي آمادگي    مغزي پيش از اراده آگاهانه  فرايندرسد  نظر مي  نا بر تحليل فلسفي بهب

اين تغيير نيز فعل نفس و از    از اين رو  ؛ و ميل طبيعي مغز براي پذيرش اراده مجرد باشد

همچنين   ؛ يستآگاهي نفس از فعل خود لازم ن   اقسام فاعل بالطبع است و در اين مرتبه

ديدگاه علامه   بر  مي  طباطبايي بنا  بالتسخير  ارائه داددرباره فاعل  تحليل ديگري   ؛ توان 

فاعل بالتسخير    هاي عصبي در ارتباط با فاعليت نفس از قبيل يعني فعاليت مغز و سيستم 

بالتسخير فعل و فاعل مسخَّردر  است.   تسخير فاعل ديگرند. درواقع ،  فاعل  هر دو در 

نباتي و حيواني كه در بدن انسان  ،  فاعل تسخيركننده است. پس قواي طبيعي  يفاعل اصل

مشغول  فعاليت  نفس  ، اندبه  تسخير  ص ١٣٩٠،  طباطبايي(  ندادر  بنابراين)١٩٠،  فاعل    . 
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ممكن    ، دهدمستقيم در مرتبه مادي و مغزي فعل خود را انجام ميبه طور  تسخيرشده كه  

   ي اين فاعل يا قوه در تسخير نفس خودآگاه است. ول، است به كار خود علم نداشته باشد

به  اين  افزون بر قواي ماديِ نفس    صدراويژه  بنا بر نگاه فلاسفه  قوه محركه يكي از 

دهد. اين قوه در سيستم  خود را در بدن انجام مي  است. نفس از طريق آن افعال حركتي

بسط و  قبض  كارش  كه  است  جاري  عضلات  و  و    اعصاب  جذب  است و    دفع 

رابط و واسطه ميان نفس مجرد و    تر. به بيان دقيق )٢٤١، ص ٨ج ،  م١٩٨١،  المتألهينصدر(

در بستر اعصاب جريان   ، اي از روح بخاري بودهروح نفساني است كه شعبه،  بدن مادي

دارد. روح نفساني مادي بوده و به سبب لطافتش واسطه مستقيم بين نفس و بدن است.  

دهد. اين روح دن را از طريق روح نفساني انجام مينفس كارهاي حسي و حركتي در ب

  . )٧٤- ٧٥ص ، ٩ج ،همان(آورداعضاي بدن را به حركت درمي هاي عصبياز طريق سيستم 

بيان شده   كه براي روح نفساني در فلسفه و طب يبرخي كاركردهاي رسد به نظر مي 

ها بستر عصب   هاي الكتريكي كه در همچون پيام ،  شناسي امروزهمباحث عصب  با  ، است

نورون داردو  جريان  اين  سازگاري،  ها  از  بيش  توضيح  باشد.  اين    داشته  گنجايش  در 

نمي  اينكه  گنجد. مقاله  اراده    خلاصه  منشأ  متعاليه  حكمت  النفس  علم  مباني  بر  بنا 

شود و بنا بر اثبات نفس مجرد خودآگاه است كه به نحو تجلي از نفس صادر مي،  آگاهانه

بايد گفت اين تغييرات ممكن است آمادگي و ميل  ،  يش از اراده آگاهانهتغييرات مغزي پ

كه    استاين ميل در اعضا از قبيل فاعل بالطبع    . سيستم عصبي براي پذيرش اراده باشد

مغزي پيش از    فرايند  به بيان ديگر  ؛ اراده و آگاهي در فاعليت اين مرتبه نفس شرط نيست

كه    اراده است  بالتسخير  فاعل  قبيل  خودآگاهاز  نفس  صورت  اين  اين    در  اصلي  فاعل 

  ست. امغزي و عصبيِ ناآگاهانه   فرايند
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  مجرد اراده  -وجود مادي .3

 فرايندامكان بررسي آزمايشگاهي  ،  مسئله ديگر كه در اين بخش بايسته است تبيين شود

با   انگاران بررسي ارادهدوگانه  كنش اختياري است. آيا بنا بر ديدگاه حكماي اسلامي و

امكان آزمايشگاهي  و  تجربي  استروش  مجرد  امري  اراده  اگر  است؟  چگونه ،  پذير 

بدنمي و  مغز  در  الكترودها  با نصب  و ضبط  ،  توان  را مشاهده  آن  نوسانات  و  تغييرات 

هاي خود به آن در آزمايش   ليبتكرد؟ پاسخ اوليه به اين مسئله آن است كه بگوييم آنچه  

كه  همان طور  به بيان ديگر ؛ مغزي بوده است فرايندبر  آثار اراده مجرد، يافته است دست

در اين آزمايش منشأ مغزي اراده را كشف كرده است نه    ، كنداذعان مي  بنجامين لبيت 

خواستند كه زمان آگاهي از اراده  ها ميزيرا آزمايشگران از خود آزمودني   ؛ خود اراده را

نشان  امر  اين  و  دهند  اراد  دهندهگزارش  كه  است  قابل  هآن  و حسي  تجربي  رويكرد   با 

  تري از اين مسئله بنا بر مباني حكمت متعاليهتحليل عميقارائه   برايولي    ؛ مشاهده نيست

از مرتبه  ،  مراتب تشكيكي اراده  از اين رو  ؛ مجرد است  - بايد بگوييم اراده حقيقت مادي 

بر در  را  مجرد  نفس  در  اراده  مرتبه  تا  گرفته  اعضا  در  و  مي  تحريك  از گيرد  هركدام 

  مراحل احكام و آثار خاص خودش را دارد. 

انساني  نفس  فيلسوفان اسلامي  بر ديدگاه  آثار خود   استمجرد    بنا  را در  امر  اين  و 

مستقيم  به طور  كه    يبرخي افعال و قواي،  ن از منظر ايشاني همچن  ؛ اندتبيين و اثبات كرده

اراده است كه بدون واسطه از ،  ند. يكي از اين افعالاغيرمادي،  شونداز نفس صادر مي

  . بنابراين )٢٤٠، ص ٨ج،  همان(  اراده نيز امري مجرد است  از اين رو  ؛ شودنفس صادر مي

از    ؛ اراده و قوه شوقيه امر غير جسماني و مجرد است،  و ساير حكما  ملاصدرا  از منظر

ديگر مي  المتألهينصدر  سوي  اذعان  نيز  مطلب  اين  كهبه  كه    كند  قريبه  محركه  قوه 

اعضاستك تحريك  است  ، ارش  جسماني  و  مادي  جسماني   «هيچ  : امر  در  بودن  كس 
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دارد نام  قدرت  قوه  اين  كه  ندارد  اختلافي  قريب  فاعل  به    ؛ محرك  قائم  قوه  اين  زيرا 

  .  )٢٤١ص ، همان( و جذب و دفع است» اعصاب و عضلات است كه كارش قبض و بسط

يعني    فعل مستقيم نفس،  فطر  يك  از،  تا اينجا مشخص شد از منظر فلاسفه مسلمان

امري مجرد است كه    از طرف ديگر  ؛اراده  با عضلات در به طور  قوه محركه  مستقيم 

مادي است.  ،  ستاارتباط   اينجا مطرح مي  پرسش  اكنونامري  شود كه چگونه  اساسي 

مي برقرار  ارتباط  و عضلات  ماهيچه  اين  با  مجرد  اراده  و  مجرد  مسئله  نفس  اين  كند؟ 

ارتباط و تعامل   ؛ و اساسي علم النفس و فلسفه ذهن استهمان چالش مهم   يعني نحوة 

مجرد نفس  و  مادي  اينجا،  بدن  در  را  مي  خود  تحقيق نمايان  اين  در  ما  البته   سازد. 

طور  خواهيم  نمي كنيم. به  بررسي  را  بدن  با  نفس  ارتباط  مسئله  كه    گسترده  به پاسخي 

مي طور   متعاليه  مكتب حكمت  مباني  بر  بنا  داداجمالي  وجودي ،  توان  مراتب  طريق  از 

  نفس و بدن است. ، مجرد- مادي

كيف نفساني) است و امر ماهوي نيز (  اراده در نگاه جمهور حكما يك امر ماهوي

اراده در نگاه آنها يك امر متواطي است كه در فهم و نيز    از اين رو  ؛ پذير نيستتشكيل 

مؤكد يا عزم و تصميم را شامل    شوق،  شوق،  در تبيين حقيقت تنها يكي از مراحل علم

تواند شوق مؤكد يا  ديگر نمي،  فايده عمل است  اگر اراده علم به  به بيان ديگر  ؛ شودمي

براين علاوه  باشد.  تصميم  و  اراده  عزم  به  ماهوي  نگرش  تصميم  ،  علم،  در  و  شوق 

به وجود نفس ضميمه اصالت وجود و    ؛ اندشده   حقايقي هستند كه  نگرش  اراده در  اما 

ضعفي)  (  كيكِتش و  انحا،  ني صدرالمتألهشدت  و  خود   وجودي  يمراتب  به  مختلف 

اراده )٢٩ص ،  ١٣٩٥،  زادهحسين  / ٣٤٠- ٣٣٩ص ،  ٦ج،  همان(  گيردمي انديشه صدرايي  . در 

اين و  دارد  سريان  اشيا  ساير  در  وجود  و    همانند  ميل  مانند  مختلف  مراتب  بر  اصطلاح 

  اطلاق شود:  شوق و علم
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تغاي  كه  است  آن  و  «حق  شدت  حسب  به  مگر  نيست  چيزي  اراده  و  شوق  بين  ر 

  شود و به عزم تبديل شوق گاهي ضعيف است و پس از آن قوي مي  ضعف بين آنها. قطعاً

  .  )٢٣٤ص ، ١٣٥٤، همو ( شود. پس عزم كمال شوق است»مي

از شوق ناقص تا عزم و اجماع اشتدادي و كش   يهويت  اراده  بنابراين ساني دارد كه 

  است. پس «اجماع و عزم» تنها يكي از مراتب كمالي اراده است.  نفساني گسترده

اصفهاني همچنين   در   ملااسماعيل  متعاليه  حكمت  شارحان  از  بيان    اين  يكي  باره 

كه براي آن درجات و مراتب  كند: «حقيقت اين است كه اراده حقيقت واحدي استمي

دارد»   وجود  اسماعيل)،  ١١٢ص ،  ٤ج،  همو (مختلفي  بنابرحاشيه  تشكيك    اين.  مراحل 

  شوق مؤكد تا عزم را در بر ،  شوق،  از ميل  ي است كهفرايند،  اشتدادي كنش اختياري

جامي بدين  تا  روشن    گيرد.  اختياري  كنش  ارادي»  اما  شد«مرحله  طور .  كه   همان 

فاعل بالقصد مرحله ديگر نيز وجود دارد كه همان    كنش اختياري در   فراينددر    ، گفتيم

است.   علمي»  دارد«مرحله  وجود  ضعف  و  شدت  نيز  مرحله  شروع  اين  تصور  از   كه 

هر دو مرحله   از اين رو  ؛ گيرد مرحله علمي كامل نمي ،  د و تا تصديق حاصل نشودوش مي

به لحاظ    كنش اختياري  فرايندمراحل    باشند. درواقعتشكيك شدت و ضعف مي  داراي

  يك حقيقت واحدند. ، وجودي

ديگر  سوي  قري،  از  فاعل  تحريكي  مادي  قوه  امري  عصبي  سيستم  و  اعضا  در  ب 

اعضا به ،  و اين قوه حالت امكاني دارد و تا زماني كه اراده جازم به آن اضافه نشود  است

اراده است كه در مرتبه بدن)١١٢ص ،  ٤ج،  همان(  آيدحركت درنمي اين  و در    . درواقع 

اتب متعدد قواي  به دليل وجود مر  به بيان ديگر  ؛ پردازدسيستم عصبي به تحريك اعضا مي

د. در  يابتحقق نمي  مجرد قصد و اراده  و به  نفس و بدن برخي افعال نفس تدريجي بوده

اختياري  فرايندتحقق   نفس نخست تصور ،  كنش  مرتبه  آن  ،  تصديق،  در  به  ميل و شوق 
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اين اراده مجرد   همچنين  ؛ رسدتا اينكه اين ميل به مرحله اراده قطعي مي  شودفعل پيدا مي 

مرتبه   بدن ،  بدندر  تحريكي  قواي  به  نفساني  روح  يا  بخاري  روح  وساطت  طريق  از 

تا  مي طور  رسد  سيستم   مستقيمبه  تحريك  طريق  عصبياز  به  ،  هاي  را  بدن  اعضاي 

از نفس صادر مي)٣٤٢- ٣٤١، ص٦ج،  انهم(  حركت درآورد بنابراين اگر فرماني    ،شود. 

امر  در مرتبه نفس همان اراده است  اين امر هاي عصبي  سيستم  مرتبه بدن ودر    و همين 

  همان تحريك الكتريكي و فعل و انفعالات در اعضاست. 

  ،اراده صورت گرفت  ساني»درباره «وجود كش   المتألهينصدرتبييني كه از ديدگاه  

توجه فيلسوفان صدرايي قرارگرفته است. هرچند فيلسوفان صدرايي نگاهي   كمتر مورد

،  در منظر آنها وجود اراده  ، آورندحساب مي  فس بهوجودي به اراده دارند و آن را فعل ن

به اشتدادي  غير  و  ايستا  مي  وجودي  بر    ؛ )٣٠ص ،  ١٣٩٢،  زادهحسين(  آيدحساب  بنا  اما 

ارادهم حقيقت  متعاليه  حكمت  به   باني  كه  است  واحدي  خود    حقيقت  موطن  حسب 

ازم تا قدرت داراي مراتب مختلف است كه از ميل اوليه صادره از نفس گرفته تا اراده ج

حسب هر موطني آثار خاص خود را    رو اراده بر  از اين؛  شودمادي در اعضا را شامل مي

مجردي است كه از نفس مجرد    - اراده يك حقيقت واحد مادي  بنا بر اين مطالب  دارد. 

آثار خاص خود را مي  هاي را در برتا تحريك سيستم  با حضورش در هر مرتبه  گيرد و 

در    ؛ گذاردمي شد  ليبتآزمايش  اما  توجه  اراده  مغزي  و  مادي  منشأ  به   فرايندو    هتنها 

ثبت مغزي  و  عصبي  سيستم  الكتريكي  است  تغييرات  رو  ؛ شده  اين   ليبتهاي  يافته   از 

صرف مشاهده  از    كنش اختياري را پوشش بدهد. افزون بر اين  فرايندتواند همه جنبه  نمي

آگاهانه اراده  از  پيش  آمادگي  ارادهتوانمي   پتانسيل  كه  گرفت  نتيجه  منشأ   ن  آگاهانه 

، پتانسيل آمادگي پيش از اراده آگاهانه  بنا بر وجود چنين  از سوي ديگر  ؛ ناآگاهانه دارد

بلكه چالش    ؛ النفسي حكمت متعاليه باشدچالشي بر مباني علم  دتواناين يافته تجربي نمي
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مغزي  فرايندكه چگونه  است اين ،روستهگرا با آن روبدوگانه بنجامين ليبتاساسي كه 

تواند منشأ و علت اراده آگاهانه باشد؟ اما در انديشه علم النفس صدرايي اين  ناآگاهانه مي

  مسئله توجيه فلسفي خاص خود را دارد.
  نتيجه

ليبت به   بنجامين  با  آزمايشگاهي  تحقيقات  در  همكارانش  تغييرات دستو  زمان  آوردن 

نواحي حركتي   فرايند در  آگاهلحظه  ،  مغزي  ماهيچه  اراده  تحريك  از  ،  و  تحليلي جديد 

آمادگي    فرايند پتانسيل  آنها  باور  با  دادند.  ارائه  اختياري  طور  كنش  و  خود به  انگيخته 

توجه    مورد  ليبتآزمايش    از اين رو  ؛ غيرآگاهانه منشأ اراده آگاه دركنش اختياري است

  شناسان قرار گرفت. شناسان و عصب روان، بسياري از فيلسوفان

يافته  به  صدرايي  نگرش  از  ،  ليبتهاي  در  عقلي  تحليل  به  توجه  كنش    فرايندبا 

رامي  اختياري پيشين  آمادگي  پتانسيل  اختياري  توان  كنش  علمي  مرحله  يعني    نمايانگر 

اين تغييرات پيش از اراده آگاهانه  ،  همان مرحله تصور و تصديق دانست. در تحليل ديگر

يافته  همي  ليبت  هايدر  اين تواند  باشد.  دستگاه صدرايي  در  اعضا  در  طبيعي  ميل  مان 

به اين فعل آگاهي   ناآگاهانه است و اگر اشكال شود كه چرا نفس  به صورت ميل طبيعي  

ها ارائه داديم. نفس در مرتبه فاعل بالطبع  تحليل ديگري را با توجه به اقسام فاعل   ، ندارد

اما نفس در    ؛ دهدانجام مي  -گيريبه معناي تصميم - كارهاي خود را بدون علم و اراده

كنش    فرايند  از اين رو  ؛ دهدروي علم و اراده انجام مي  مرتبه فاعل بالقصد افعال خود را

از قبيل كارهاي فاعل بالقصد است.  ،  اختياري از آغاز ميل يا اراده آگاهانه تا تحقق فعل

مجرد نفس  از  اراده  صدور  اينج ،  البته  و  است  بالتجلي  فاعل  قبيل  بين  از  تقابل  محل  ا 

يافته  با  صدرايي  ديدگاه    ؛است  ليبتهاي  ديدگاه  بر  بنا  منشأ    ليبتزيرا  آگاه  اراده 

  شود. ميخودآگاه صادر مبدأ  اراده از نفس و المتألهينصدراما بنا بر نظر  ؛ ناآگاهانه دارد
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اين بر  تبيين حقيقت مراتب مادي  افزون  از طريق  را  اراده - تحليل جديدي  مجردي 

مشاهدهارائه   طريق  از  عصب داديم.  و  آزمايشگاهي  صرفهاي  مي،  شناختي  توان تنها 

اما بنا    ؛ هاي عصبي را مشاهده كردمرتبه مادي اراده و تغييرات الكتريكي آن در سيستم 

اراده داراي مرتبه مجرد و غير ،  متناظر با اين مرتبه مادي،  بر مباني مترقي حكمت متعاليه

آگ  ؛ ستاجسماني   حالت  كه  همان  آن   ليبتاهانه  به  آزمايشگاهي  تجربه  طريق  از 

از اين  از خود افراد خواست زمان آگاهي از اراده خود را گزارش دهند.  ،  دسترسي نداشته

اراده    ، آن  از  ي تغييرات پيش از اراده آگاه را مشاهده كرده كه پسبرخ  بنجامين ليبت  رو

رخ است  آگاهانه  كه    ، داده  است  گرفته  نتيجه  منشأ  فرايندسپس  ناآگاهانه  اراده   مغزي 

نتيجه  اين  است.  عقلي  ليبتگيري  آگاه  استدلال  رو  ؛ است  يك  اين  مباحث    از  با  بايد 

صدرايي فلسفه  مباحث  بر  بنا  شود.  تحليل  مي،  فلسفي  صادر  آگاه  نفس  از   شود. اراده 

نيز   مادي  مرتبه  در  است.  ضعف  و  شدت  داراي  و  مجرد  و  مادي  مراتب  داراي  اراده 

دهد.  ست كه در مغز و سيستم عصبي رخ مياييرات و نوسانات خاص خودش  داراي تغ

  از اين رو   ؛ ستااراده داراي مراحل تدريجي  ،  عقلي كنش اختياري  فرايندهمچنين بنا بر  

آگاهانه   اراده  از  پيش  آمادگي  گونه  پتانسيل  اين  توجيه اين  كه  است  مغزي    فرايندپذير 

همان ميل  ،  نوسانات مغزي پيشين  يعنيه باشد.  مرحله علمي اراد  دهندهممكن است نشان 

    كنش اختياري در بستر سيستم اعصاب را مهيا سازد.  فرايندتا  استطبيعي در مغز 

اينيافته  علمي  دوگانه نمي،  گونه  هاي  ديگريا    انگاريتواند  بيان  گرايي  يگانه  به 

بنا بر  - حقيقت واحد مادي (  صدرايي انسان) را به چالش بكشد.  مباني مترقي    مجردي 

،  آيدحساب نمي   النفس صدرايي به  مباحث علم  تنها اين آزمايش چالشي براينه،  صدرايي

يافته  برخي  جنبه بلكه  از  بعضي  با  آزمايش  اين  فلسفي    تحليل  هايهاي  و    فرايند عقلي 

اراده درنهايت  تدريجي  دارد.  سازگاري  پايهتوان  مي  نيز  يافته  بر  ليبت ،  اين  بنجامين 
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و طرفداران عصبگردوگانه  روبا  اساسي  اين چالش  با  را    رو كرد كه چگونه هشناسش 

كه    حالي  در   ، فرامادي باشد  تواند علت يك امري ذهني ونوسانات الكتريكي مغزي مي

  ست. اپذير مجردي انسان در انديشه حكمت متعاليه تبيين   - بنا بر هويت مادي  اين مسئله
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